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  چكيده
ايجـاد شـده كـه زمينـه را بـراي       الملـل  بينشدن تغييراتي در نظام  در عصر جهاني

در ايـن دوره   .ده اسـت كـر فـراهم   هـا  موقعيتهاي قومي از اين  برداري گروه بهره
را  يها كه از طريق نظام آموزشي و بوروكراسي وابستگي به اجتماع ملي معين دولت

ملي به چـالش كشـيده   هاي فروملي و فرا از جانب گروهدادند  ميدر جامعه ترويج 
  كـرده شدن پيوندهاي بين دولت و شهروندان را تضعيف  هاي جهاني پروسه .ندشد

اصـولي بـراي منازعـات قـومي در كشـورهاي       يحل ـ  كـه راه  و در صـورتي  است
  .استاين كشورها امري محتمل  ةتجزي خطر واگرايي و ،نشود قوميتي يافتچند

ر مسـائل قـومي   دثير روندهاي جهـاني  أده است با بررسي تكراين مقاله سعي 
آن  ةهاي ايـران و رابط ـ  كه در اين دوران متوجه مسائل قوميت ،را الزامات جديدي

توسل به يـك   ارچوب تحليلي بلكه باهبدون تعهد به تنها يك چ ،شود با دولت مي
  .كندتلفيقي بررسي ـ  ارچوب تحليليهچ

  .ناسيوناليسم قوميشدن، ايران، قوميت، هويت،  جهاني  :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
هاي قومي در ايران توجه به ايـن نكتـه    گيري و تداوم جنبش در تحليل علل و عوامل شكل
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صـحيح بـراي تحليـل     يتـوان بـه شـكل    تئوريـك را مـي   چهارچوباست كه كدام اساسي 
 تقريبـاً  هـايي  پاسخ كه توطئه تئوري مفهوم اساس بر آيا. برد كار هايران بمنازعات قومي در 

مسـائل را بـه    همـة  ةدهنـد و ريش ـ  اي ارائه مي براي هر پديده شده تعيين قبل از و مشخص
تبييني درست توان به  دهند، مي هاي خارجي يا منافع صرف نخبگان محلي نسبت مي قدرت

پيرامون كـه   ـ هاي مركز توان بر اساس تئوري از مسائل قوميتي در ايران دست يافت؟ آيا مي
 ةهـا در عرص ـ  نويسندگان و روشنفكران چپ و غالباً در روابط بـين دولـت   انباز جبيشتر 
ها با دولت مركزي در  و قوميتديگر يكها با  الملل مطرح است، به تحليل روابط قوميت بين

كـه از   ،را نـاموزون  ةتوان مدل استعمار داخلي و يـا توسـع   ايران پرداخت؟ همچنين آيا مي
هـا و   مسائل قوميت ةگران در حوز پژوهش ةهايي است كه معمولاً مورد استفاد ديگر تئوري

  ؟ردب در مورد ايران به كار ،استمشكلات آنان 
 و اسـت  مطـرح  ايـران  مسـائل  مـورد  در كـه  خاصـي  مـوارد  و ها پيچيدگي به توجه با
 بررسـي  در دارنـد  تمايل اجتماعي و سياسي گران تحليل بيشتر كه اين به توجه با طور همين
مسائل قوميتي ايران نيز اغلـب چنـين    دربارةكه ( بزنند تعميم به دست خود مطالعاتي موارد
تلفيقي  رويكردي اتخاذ با احتمالاً شود، پذيرفته علمي شكل به ها آن هاي تحليل تا) اند كرده
هاي قابـل تـوجهي بـين موقعيـت      رسد تفاوت كه به نظر مي ،مسائل قوميتي در ايران بارةدر

 بهتـر  دارد، وجـود  تاريخي منظر از ويژه هب ،ها در ايران و ديگر كشورهاي چندمليتي قوميت
  .پرداخت موضوع اين بررسي به بتوان

يـا معيارهـاي    مناسب تعريفنبود هاي قومي  بندي قوميت و گروه مشكل اصلي مفهوم
هايي گفتـه   هاي قومي عموماً به گروه گروه). 29: 1378 احمدي،( متفاوت در تعريف است

هـا از ديگـران متمـايز     هاي مشترك آن هاي فرهنگي و سنت اي از خصيصه كه پاره شود مي
بعضي خصوصـيات اجتمـاعي    باند و ا اعضاي گروه قومي در فرهنگ مشترك سهيم. است

ها بـه صـورت تيپيـك بـا      آن. شوند مي ها متمايز از قبيل زبان، نژاد يا مذهب از ساير گروه
ايـن احسـاس   . ساير اعضاي گروه خـود احسـاس همبسـتگي و هويـت مشـترك دارنـد      

متمايزبودن به تعاملات اجتماعي، خصوصاً روابط نزديك از قبيـل ازدواج و متمركزشـدن   
هـاي   هاي اجتماعي و فرهنگي اغلب بـا هويـت   اين هويت. شود منجر مي ،در داخل گروه

طلب قومي ادعاهاي ارضي مطـرح   هاي جدايي جنبش. شوند سرزميني مرتبط ميسياسي و 
مشخص بايد از كشـوري كـه    اي همنطقكنند كه سرزمين يا  گونه استدلال مي كنند و اين مي

چنـين  . دكن ـبـراي خـود ايجـاد     يقسمتي از آن است جدا شود و هويت سياسـي جديـد  
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اي،  از خودمختـاري منطقـه   جنبشي ممكـن اسـت خواهـان اسـتقلال كامـل يـا درجـاتي       
  .زدايي يا خودگرداني باشد تمركز
  

  هاي قومي در ايران سرآغاز بحران .2
وطـن و ملـت در عصـر جديـد وارد كـلام       ةدر ايران درست در همان زماني كه مفهوم تاز

سياسي روشنفكران عصر روشنگري ايران شـد و در انقـلاب مشـروطه و پـس از آن رواج     
در » هويـت ملـي ايرانـي   «نوعي ناسيوناليسم ابتدايي، به مفهوم  منزلة هيافت، هويت ايراني، ب

بحران هويت در ميان اقوام ايراني بسته شـد و بـه    نطفة كرد، پيدا تكامل آن امروزينمعناي 
 متفـاوت  بعـد  دو با دوران اين در هويت بحران. درآمد مزمن بيماري اي گونه بهمرور زمان 

همراه با گرايش بـه خودمختـاري ملـي    » هويت قومي«پيدايش  مسئلة يكي شود، مي نمايان
كننـد،   ميان آن دسته از اقوام ايراني كه بخشي از آنان در بيرون از مرزهاي ايران زندگي مـي 

دوم پيدايش مفاهيم  ؛فارس خليج ها و اعراب سواحل ها، تركمن ها، كردها، بلوچ يعني آذري
در » مـدني  ة جامع«و » دولت ملي«اي متفاوت از ه گوناگون از هويت ملي بر مبناي برداشت

  ).158: 1383 اشرف،( »مليت و مذهب« ةهاي قومي و رابط گروه
دخالـت   شـد و  امپراتـوري اداره مـي   ةقاجار، كه دولت بـه شـيو   ةدر ايران تا اواخر دور

چنداني در امور داخلي ايالات و ولايات نداشت، همان هويت سنتي ايـران در ميـان اقـوام    
در . يك از اقوام در فكر استقلال ملي يا خودمختاري قومي نبودند ايراني پذيرفته بود و هيچ

 را محلـي  امـور  بيشـتر  و بودند كار سر مركزي دولت مأموران از اندكي شمار مناطق بيشتر
 ،زبـان اداري  مثابـة  به هم فارسيقدمت  داراي و كهن زبان. كردند مي اداره محل هر متنفذين

  . و ادراكي به شكلي كاملاً طبيعي پذيرفته بود ،هنري ،ادبي
پديد آمـد   جديديگرفتن هويت ملي ايران وضع  قوامو  با پيدايش دولت مقتدر مركزي

. نداشـت ارتباط  يكه از مقتضيات سياسي عصر جديد بود و به فرد خاص و يا دولت خاص
زباني را بـرهم  ـ  هاي قومي گروهناخواه توازن و تعادل ديرپاي سنتي ميان  وضع جديد خواه

كراسي نوين در ايـران،  وتحولات داخلي ايران در دوران جديد و تأسيس ارتش و بور. زد
كـم خـود    ها كم قوميت ةلئباعث شد مس ،ويژه در اطراف ايران ههمراه با تحولات بيروني، ب

  . دكنرا نمايان 
 ـ ،پيدايش گرايشات ناسيوناليستي در همسايگان ايران  ،تركيـه  عثمـاني و سـپس  ويـژه   هب

ناسيوناليسـم قـومي در كردسـتان نيـز از     . دش ـهاي ايران از اين امر  پذيري آذري باعث تأثير
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تركيه و عراق  ،ي محلي در ايران ها هاي اوايل قرن حاضر و از پيامدهاي استقرار دولت پديده
هـاي   يـت هاي قومي در سيستان و بلوچستان نيز علاوه بـر محروم  تنش). 161 :همان(است 

دولت شيعه بعد از  هاي سني و هاي ميان بلوچ خصومت سبباقتصادي و سياسي، بيشتر به 
قبايل تركمن هم با فروپاشي رژيـم پهلـوي و   . انقلاب اسلامي به صورت جدي مطرح شد

  .هاي چريكي چپ سر به شورش و خودمختاري گذاشتند بيشتر به ابتكار سازمان
  

  قوميشدن و ناسيوناليسم  جهاني .3
هاي ملي منجر  كردن دولت اي داري به حاشيه حركت سرمايه ةشدن در ادام هاي جهاني يندافر
امـروزه دولـت ملـي در    . داري متأخر نياز چنداني به دولت نـدارد  در واقع سرمايه. شوند مي

 ةرابط ـ. شـده اسـت  دچـار  هـاي ديگـر    بحران مشروعيت، بحران نفـوذ و بحـران  به جهان 
شهروندي تضعيف شده و وفاداري افراد به جاي دولت متوجه منابع قدرت ديگر، از قبيـل  

هاي فراملي عاجزنـد   ها از كنترل جريان دولت. ده استش ،ها NGOهاي چندمليتي و  شركت
شـدن بـا تقويـت     هـاي جهـاني   پروسـه . اي جز هماهنگي با جريانات جهاني ندارند و چاره
نظيـري بـراي    هـاي بـي   كنند كـه فرصـت   اي عمل مي ي به گونههاي فراملي و فرومل  جريان
  .آورند هاي قومي فراهم مي گروه

موجـب   نيافتـه  سـازمان  داري  يافته بـه سـرمايه   داري سازمان داري از سرمايه تحول سرمايه
هـاي قـومي و    در اين شرايط اگر بازي قـدرت بـين گـروه   . شدن دولت شده است اي حاشيه

هـاي   حاصل جمع صفر باشد، تضعيف دولت به معناي تقويت گروهدولت در حالت بازي با 
د، در كن دولت و شهروندان را تضعيف مي شدن پيوندهاي بين هاي جهاني پروسه. قومي است
هـاي   حـل    در اين حالت در صورتي كه راه. شوند شده رها مي هاي قومي مستحيل نتيجه گروه

 ةنشود امكان تجزي ـ قوميتي يافتكشورهاي چنداصولي براي منازعات پيدا و پنهان قومي در 
هـاي مركـزي    خصوصاً اگـر حكومـت   ؛شدن وجود دارد چنين كشورهايي در شرايط جهاني

هـاي مـذهبي،    مثل شكاف(هاي ديگري غير از شكاف قومي  ها از شكاف حاكم بر اين كشور
  .داشته باشندها را ن در حالتي موازي رنج ببرند و توانايي حل آن) ايدئولوژيكو  طبقاتي

 ـ  شدن تغييراتي در نظـام بـين   در عصر جهاني وجـود آمـده كـه زمينـه را بـراي      ه الملـل ب
يـافتن   فروپاشـي نظـام دوقطبـي و اهميـت    . هاي قومي فراهم كـرده اسـت   برداري گروه بهره
هـاي   هاي مبتني بر هويت كه شامل جنـبش  جنبش. ترند المللي در اين بين مهم هاي بين رژيم

يكـي از  . كننـد  المللي براي پيشبرد اهدافشان استفاده مـي  هاي بين د از رژيمنوش قومي هم مي
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هايي كه بـراي   ، زيرا تعديلاستالملل در سطح فروملي  روابط بين ةشدن توسع تبعات جهاني
  . تواند فقط در سطح ملي ساخته و پرداخته شود نظم جديد جهاني لازم است ديگر نمي

الملـل ايـن اسـت     شدن از لحاظ تغيير نظام بين ير جهانيتوان گفت كه تأث در مجموع مي
ثانيـاً موانـع سـر راه     ؛كه اولاً مزاياي تعلق به يك دولت سرزميني اساساً كاهش يافته اسـت 

ثالثـاً   ؛روند پيش مي رنگترشدن كم به سويتدريج  استقلال يا اشكال مختلف خودمختاري به
كه بازيگران فرودولتي  دنشو شدن منجر مي جهاني از سوي يتحميلهاي تمركززدايي  پروسه

 ةشدن و رشد و توسـع  كه جهاني در نهايت اين .دسترسي روزافزوني به منابع مالي پيدا كنند
هـاي قـومي و    اوري اطلاعات موجـب بسـط و گسـترش مبـادلات و آگـاهي     روزافزون فنّ

 ،شـدن  يجهان ةاز خصوصيات متناقض و پيچيد ،همگرايي و چندپارگي. شده استفرهنگي 
هـا عمـل    الملـل و ميـان دولـت    از يك طرف به صورت همگرايي خصوصاً در سـطح بـين  

. دكنن ـ مـي كنند و از ديگر سـو جوامـع چنـدمليتي و چنـدقومي را بـا واگرايـي مواجـه         مي
هاي قومي با استفاده از امكانات جديد دولت را مجبـور بـه پـذيرش تكثـر فرهنگـي       گروه
البته در مقابل ايـن   .دننكها را در بازسازي و بازتعريف مليت و هويت شريك  كنند تا آن مي

از نظـر برخـي    ،شـود  هاي قومي و تبعات آن مـي  شدن باعث رشد هويت ديدگاه كه جهاني
هـاي   شدن يعني گسـترش هويـت   ر اثر جهانيبگرايي  قوم ةديگر از نويسندگان رشد گسترد

هان سوم و به چالش طلبيدن هويت ملـي بـه   قومي در درون مرزهاي ملي در كشورهاي ج
). 14: 1381 احمـدي، ( شناختي قابل دفاع نيست لحاظ نظري و عملي و نيز به لحاظ روش

فضـاهاي   ةگسـترش رفـاه و توسـع    .شدن مانند شمشيري دولبـه اسـت   از اين منظر جهاني
انـد در  تو مـي  ،شـدن  هـاي جهـاني   يكي از چهـره  لةمنز به ،اقتصادي و جريان پول و سرمايه

هـا   داده ةگسترش فضاي اطلاعات و جريان فزايند .هاي قومي را كاهش دهد درازمدت نزاع
در مقابـل   امـا  ،جهـاني عرضـه كننـد    ةدهد فرهنگ خود را در عرص ـ ها امكان مي به قوميت

دهد و نگاه انسان را به جـاي تعصـب كـور نـژادي و      ها را نيز كاهش مي تعصب و جزميت
  ).317 -  314: 1382 قوام،(كشاند  مي انسان نوعقومي به سوي 

  
  انقلاب ارتباطات و ناسيوناليسم قومي .4

را در ) اينترنـت  و از قبيل تلويزيـون، مـاهواره  (انقلاب ارتباطات ابزارهاي ارتباطي فراواني 
هـاي ارتبـاطي تفـاوتي     كه از لحاظ توانـايي  طلب قرار داده است هاي جدايي اختيار سازمان

ايـن ابزارهـاي ارتبـاطي بـه     . شـدن دارنـد   ماهوي با ابزارهاي متعارف دوران قبل از جهاني
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هـاي عمـومي جهـاني و نيـز      هاي قومي امكان برقراري ارتباطات گسترده با رسـانه  سازمان
اطلاعـاتي،   ةدن جامع ـبو اي با توجه به شبكه. دهد هاي قومي مورد حمايت خود را مي گروه

. هاي قومي وجود ندارد مركزيتي براي رويارويي و شناسايي و احتمالاً تعقيب فعالان سازمان
كمـك   ،قـومي  مهاجر هاي گروه بين خصوصاً ،ناسيوناليسم سازي جاودان به آشكارا اينترنت

مـرتبط بـا   هاي  اي از گفتمان مجموعه نگهداري ها با ايجاد و سايت خصوص وب به. كند مي
  .ناسيوناليسم، پتانسيل آشكاري براي رهبري روند ناسيوناليسم از راه دور دارند

و  هاي قومي در هر عصري از ابزارهاي خاصي براي ابراز وجود و اظهـار نظـر   جنبش
وري اطلاعـات و  نـّا عصـر گسـترش ف  (در دوران جديـد   .انـد  عقايد خـود اسـتفاده كـرده   

دهي سياسي شهروندان از طريـق نظـام آموزشـي و     مانساز به منظوردولت كه ) ارتباطات
دلبستگي به اجتماع ملي معيني را در جامعه تبليغ و از طريق آن تبعيـت   يبوروكراسي نوع

كـرد، از   انحصـاري از زور مشـروع نهادينـه مـي    اسـتفادة  با  راو وفاداري صرف به دولت 
ملـي را در صـورت    هـاي  هاي فراملي و فروملي كـه برتـري مطلـق وفـاداري     جانب گروه

. مقاومت مواجه شـده اسـت   با كشاند، شدت به چالش مي بهها  گرفتن ساير وفاداري ناديده
المللـي كـه تكنولـوژي     داخلـي و بـين  گوناگون هاي  ها و موقعيت ها با استفاده از زمينه آن

ــار آن  ــر اطلاعــات و ارتباطــات در اختي ــرار داده  فراگي ــا ق ــه ســمت اســت ه دولــت را ب
بردن مشروعيت و اقتدار و ساير كاركردهاي دولـت،   و با زيرسؤال اند ايي كشاندهزد مركزيت
بنابراين نيروهاي فروملي و فراملي با اسـتفاده از  . كنند ميهايي را براي خود كسب  وفاداري

اطلاعاتي بسيار گسترده، هماننـد دولـت در توليـد و پـردازش و        ـ ارتباطيمنابع و مجاري 
هـاي   ند و در عين كسب وفـاداري و بسـيج تـوده   ا فرهنگي و سياسي فعالهاي  انتقال سمبل

تقسـيم اقتـدار سـوق     ها، دولت را اجباراً به سمت تمركززدايـي و  مردم نسبت به اين سمبل
  ).140: 1384 جمالي،(دهند  مي

  
  ها زدايي از دولت شدن و مشروعيت جهاني .5

شـدن، جـذب و    در عصـر جهـاني  ها و منافع حاكم بر نهادهاي محلـي   هنگامي كه هويت
هاي مطرود اين است كـه   العمل گروه ادغام در حاكميت را نپذيرند، در اغلب موارد عكس

كنند و دولـت ملـي بـراي     پذيرند، به هويت مطرود خود مباهات مي فرهنگ رسمي را نمي
 اي و محلـي  هاي منطقه اي قدرت و منابع را به دولت ابقاي مشروعيت خود به طور فزاينده

  .كند واگذار مي
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هاي اجتمـاعي   ها و گروه با اين كار توان دولت ملي براي ايجاد برابري بين منافع هويت
به اين ترتيب فشارهاي . شود روز كمتر مي اند روزبه متعددي كه در كل دولت ملي گرد آمده

دولت ملي در  ةفزايندناتواني . كند كل ملت را تهديد مي ةاجتماعي روزافزون تعادل و موازن
ــه ايــن فشــارها كــه ناشــي از   ــه ن كــردمتمركزپاســخگويي ب قــدرت اســت، درنهايــت ب

هـاي مـورد تبعـيض     زدايـي از نقـش حمـايتي و نماينـدگي آن در ميـان اقليـت       مشروعيت
ها به اجتماعـات محلـي خـود و بـه سـاختارهاي غيـر دولتـي         سپس اين اقليت. انجامد مي

تجديد مشروعيت دولت بـا انتقـال    منزلة اي كه به ب پروسهبه اين ترتي. برند خوداتكا پناه مي
ترشـدن بحـران    دولت از سطح ملي به سطح محلي آغاز شده بود، ممكـن اسـت بـا عميـق    

  ).175: 1380 كاستلز،( مشروعيت خاتمه يابد
هـا و   ها به شـمار كثيـري از هويـت    شدن موجب ناتواني پاسخگويي دولت جهاني ةپديد

تنوع  نبودهاي جهان سوم به دليل  دولت جايي كه از آنشده است و  يهاي معرف ساير خواسته
شـدت بـا    هاي قومي را ندارند، بـه  براي پذيرش دگرگفتمانلازم ساختارها و نهادها، آمادگي 
  .پردازند زدايي مي هاي زيادي را براي تمركز شوند و هزينه بحران مشروعيت مواجه مي

  
  ناسيوناليسم قومي و حمايت خارجي .6

هـاي   بسياري از جنـبش . داردهاي قومي اهميتي حياتي  كسب حمايت خارجي براي جنبش
هاي آنان است كه رشد و گسترش  بيگانگان و كمك ةمداخل ةقومي در جهان سوم به واسط

استفاده از احساسات قومي، فرهنگي و  ءها و با سو غرب به نام حفظ حقوق اقليت .يابند مي
گرايي افراطي در ايـن كشـورها    هاي گريز از مركز يا قوم ايشتقويت گر بها موج ديني آن

  ).244: 1382 نادرپور،( دشو مي
هـاي قـومي كـه در     اي با طرح اين سؤال كه چرا بعضـي گـروه   استفان سيرمن در مقاله

شوند، چنين توضيح  مند مي هاي قومي ديگر از حمايت خارجي بهره ، بيش از گروهاند منازعه
شوند تهديدي متوجـه ثبـات    كه باعث مي طلبي هاي قومي جدايي ، گروهكه اين اول: دهد مي

 دوم ؛دارنـد را حمايت خـارجي   جلبالمللي شود، كمتر احتمال  اي و هنجارهاي بين منطقه
خـارجي را  تر وجود دارند، بيشتر احتمال حمايـت   هايي كه در كشورهاي قوي ، گروهكه اين

 سـوم  ؛كنند رقباي تهديدآفرين خود را تضعيف كننـد  هاي ديگر سعي مي ، چون دولتدارند
پيونـدهاي قـومي   هاي قدرت در جاهاي ديگر  هايي كه با بازيگران در موقعيت ، گروهكه اين

  ). Saide Man, 2002: 27(دارند خارجي حمايت دارند، بيشتر احتمال دريافت 
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هـاي خـارجي از    خصـوص حمايـت   خود در ةبا توجه به سه شرطي كه سيرمن در مقال
دهد، اگر بخواهيم ايـن سـه شـرط را در مـورد خـاص       هاي قومي يك كشور ارائه مي گروه

تواند بـه صـورتي    توان گفت كه غير از شرط اول كه مي يم، ميكنموقعيت فعلي ايران بررسي 
نتيجه كمتر در  اي باشد و اي و فرامنطقه كنندة منافع كشورهاي منطقه تفسير شود كه كمتر تأمين

هاي داخلي ايران باشد، دو شرط ديگر از  هاي خارجي از قوميت تواند عاملي براي حمايت مي
  .اند هاي داخلي ايران حمايت خارجي از برخي نخبگان سياسي قوميت ةكنند عوامل تقويت

 ـ ة، غير از مسئلسيرمن اولتوضيح طبق  بر دليـل درگيربـودن منـافع و    ه كردستان ايران، ب
ويژه امنيتي كشورهاي ايران، تركيه، عراق و سوريه، هرگونه تلاش بـراي   هسياسي و بمصالح 

خواهد شد، يكديگر ها از  آن ةحمايت از كردها در اين كشورها باعث تأثيرپذيري مستقيم هم
 ،دليل تبعات ناخوشايند امنيتـي بـراي منطقـه   ه احتمال كمي براي حمايت خارجي، ببنابراين 

توانـد   ها بايد گفت كه ايـن مسـئله در حـال حاضـر مـي      خصوص آذري دراما  ،وجود دارد
ويژه غرب و تركيه واقع  هاي براي مداخله از طرف جمهوري آذربايجان و رقباي ايران ب زمينه
دليل درگيربودن تعـداد  ه تواند اين باشد كه ب يكي از دلايل اصلي اين مداخلات نيز مي. شود

له احتمال كمتري براي بـه خطـر افتـادن ثبـات كـل      ئمس هاي منطقه با اين معدودي از دولت
. شونده خواهـد بـود   و مداخله گر ثباتي دامنگير دو كشور مداخله بي فقطو  منطقه وجود دارد

 هـاي ايـران نيـز در    زبـان   و عـرب  هـا  توان بـراي بلـوچ   مشابه همين وضعيت در ايران را مي
  .دكرها تصور  خصوص ميزان و احتمال دخالت و حمايت كشورهاي خارجي از اين قوميت

توضيح دوم سيرمن بايـد گفـت بـا توجـه بـه موقعيـت جغرافيـايي، سياسـي و          دربارة
و ويـژه ايـدئولوژيكي ايـران در منطقـه،      هوجود برخي رقباي سياسي و ب ،ژئوپولتيكي ايران

تحريك هر چه بيشتر اين رقبا براي تضعيف موقعيت اي ايران باعث تشويق و  قدرت منطقه
شـد تـا    هاي معتـرض ايـران خواهـد    جمهوري اسلامي ايران و مداخله و حمايت از اقليت

  .ندكتبديل را به بازيگري منفعل  و آن شودكم قدرت ايران 
هـاي قـومي    عوامل مؤثر در حمايت خارجي از گروه در مورد ،در توضيح سوم سيرمن

اي  اي و فرامنطقـه  هـاي منطقـه   هاي قدرت ايط ايران از لحاظ قومي و حمايتداخلي نيز شر
  .پذير باشد تواند بسيار آسيب مي

  
  هاي قومي و حاكميت در ايران بعد از انقلاب اسلامي جنبش. 7

ايران بـه نسـبت    اما ،ده استگرايي و ناسيوناليسم قومي ش يتشدن باعث تقويت قوم جهاني
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هـاي   تعاملات ادغامي كمتر با سيستم جهاني، كمتر در معرض جريانبه دليل  ،ديگر كشورها
تـاريخي،   هاي ايران به دليل داشتن اشتراكات فرهنگـي،  قوميت. شدن قرار گرفته است جهاني

هاي خطرنـاك   توانند به بحران ند، هر چند ميا هاي اساسي مذهبي و غيره كمتر مستعد خيزش
  .شوندتبديل 

اقوام ايراني بـا  . با تنوع قومي رقم خورده است ،ايران، از ابتداهويت فرهنگي و تمدن 
هاي قومي غيربومي و مهاجر در برخي كشورهاي ديگر كه از طريق فتح سـرزميني و   گروه

اند تفاوت مـاهوي دارنـد، زيـرا     المللي متأخر شكل گرفته بين ـ يا تحولات خاص سياسي
  .ندا تاريخ و فرهنگ و تمدن آنبوم و بر ايران و سهيم در  ةجزو ساكنان اولي

 ةموقعيت سياسي ويژ. دارندهاي محلي و قومي  بيش از نصف جمعيت كشور زبان
كشور قرار دارند و با اقوام  ةهاي قومي آن در حاشي فرهنگ ايران نيز در اين است كه پاره

 از بالاخص موضوع اين. هاي پيراموني بيرون مرزها مجاورت دارند متناظر خود در سيستم
 حاكميت حق بر تأكيد از انتقال يعني المللي بين هاي گفتمان در اخير تحولات حيث
 حقوق جمله از و بشر حقوق بر كيدأت به) دوم جهاني جنگ از پس دورة در( ها دولت
  .دارد بسزايي اهميت ،ملي امنيت راهبرد لحاظ به ،ايران براي اخير هاي سال در ها قوميت

بـدون در نظـر گـرفتن    ) تماميـت ارضـي  (و استقلال ) سازي ملت(اهدافي چون مليت 
ويژه تحـولات   هاي و ب هويتي و تنوع انساني و موقعيت منطقه ،تاريخي، فرهنگيگوني  گونا

گـذاران،   د بـود كـه سياسـت   نيي استراتژيك خواههاگفتماني در سطح جهان، مطمئناً خطا
  .آن پرهيز كنندمديران و نخبگان جامعه بايد از 

شـدن در   هاي ايران از زمان تشكيل دولت مدرن، احتمال هضم قوميت ةنگراني عمد
 ةاز طـرف ديگـر، نگرانـي عمـد    . هاي اقتصادي و فرهنگي مركـزي بـوده اسـت    جريان

هاي قومي، احتمال تجزيه و به خطر افتادن تماميـت ارضـي    حكومت مركزي از حركت
گرايي در ايران مستلزم توجه كـافي بـه    قوميت ةديددر هر حال درك پ. ايران بوده است

توان به عمـق و اهميـت ايـن     از يك ديدگاه نمي فقطفوق است و  ةهر دو نگراني عمد
  .پيچيده پي برد ةپديد

هـاي   الملل تسهيلات بيشتري را بـراي مركزگريـزي قوميـت    در مجموع تغيير نظام بين
قدرت بيرون رانده شـده   ةاراضي كه از دايرطبيعتاً نخبگان قومي ن. ايران فراهم كرده است

بـه   تواننـد  خـارجي مـي   ةاند، در صورت مداخل ـ  نشيني شده و در سيستم مجبور به حاشيه
مـورد كردهـاي عـراق و روابـط     . هايي عليه منافع حكومت مركـزي تبـديل شـوند    پايگاه
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كـه   دهـد  يخـوبي نشـان م ـ   مريكا و عراق بهامريكا در جريان جنگ اخير اها با  آن ةگسترد
  .دنبال دارده طراتي را براي حكومت مركزي باخمها چه  كردن قوميت اي حاشيه

بيـرون از  . رسد كه ايران از لحاظ قومي در منطقه در موقعيت مناسـبي نيسـت   به نظر مي
. ندا مرزي ايران هاي درون ها و يكساني فرهنگي با قوميت ها داراي قرابت مرزهاي ايران مليت

هاي  حمايت. ندهستها  اين قوميت ةها از جمل زبان  عربو ها،  ها، تركمن ها، كردها، بلوچ آذري
توانـد در ايـن امـر تأثيرگـذار      هاي ايراني نيز مي خارجي از حقوق فرهنگي و سياسي قوميت

شـك تبعـاتي نيـز بـراي      بيهاي اخير  اي در سال تغيير و تحولات ژئواستراتژيك منطقه. باشد
تحولات بنيادين در دو كشور عراق و افغانستان و تحـولات جـاري در   . داشتايران خواهد 

ر ايـران  دتوانـد   هـاي قـومي و فرهنگـي نمـي     سوريه و اصلاحات سياسي در تركيه در زمينه
طبق قانون اساسي عراق و  كرد استخارجة عراق جمهور و وزير  امروزه رئيس. تأثير باشد بي

در تركيه اصلاحات سياسي و آزادي . اند ال تشكيل دادهدولت فدر در شمال اين كشوركردها 
هـاي عمـومي بـالطبع     در حفظ زبان و فرهنگ كردي از طريق آموزش و رسـانه  عمل كردها

  .ايران خواهد داشت هاي قومي در ر مطالبات و سياستدتأثيراتي 
از هـا   حلـي بـراي مشـكل قوميـت      راه منزلة هاي اخير به ويژه در سال هديگري كه ب ةنكت

در اين باره بايد گفت كه . كردن كشور است ده بحث فدراليزهشگرا مطرح  سوي فعالان قوم
اجتماعي اقـوام باشـد،    ةفدراليسم در ايران بيشتر از آنچه مورد درخواست بدن ةبحث دربار

 آنـان  نـزد  در. داننـد  هـاي قـومي مـي    گـروه  ةمحدود به نخبگاني است كه خود را برگزيـد 
 ،مـردان  دولـت خودكـامگي   همـة  طلسـم  آن بـه  توسـل  بـا  كه است ياعظم اسم فدراليسم
اما كمتـر ديـده شـده اسـت كـه علـت        ،ها شكسته خواهد شد افتادگي ها و عقب محروميت

 چنـين  ايـن . كننـد ها، اركان و نوع فدراليسم را تعيين  ها، ابزار، صلاحيت وجودي، مسئوليت
ساده و روشن توجه ندارند كه از تاريخ تشكيل دولت به معناي نـوين   ةنخبگاني به اين نكت

 هاي قومي بـومي مـا   گروه. كند بومي در ايران زندگي نمي آن در ايران، هيچ گروه قومي غير
كننـد و   شود، زنـدگي مـي   ها ناميده مي تا به امروز، در حالي كه اغلب اوقات به نام خود آن

ما كمتر سـابقه    در كشور توزي و جنگ ميان اقوام ، كينهشايد به همين علت است كه رقابت
  ).158: 1383 خوبروي پاك،( دارد

اي نسـبتاً آرام و كمتـر    قومي ايران، جامعه ةدهد كه جامع تحقيقات و تجربيات نشان مي
آحـاد مـردم طلـب    همـة  دنبال تنش با دولت مركزي است و مطالبات خـود را هماننـد   ه ب

ي ربـردا  مركزي در پاسخ به اين مطالبات قانوني عمدتاً منجر به بهرهكند و ضعف دولت  مي
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امـروزه برخـي   ). 193: 1383 صـالحي، ( شـود  هاي قـومي مـي   نخبگان براي تحريك حوزه
نگـاري يـا    كوشند بـه نـام تـاريخ    هاي فرهنگي يا سياسي مي جريانات قومي در قالب گروه

ناگون كشور ارائه دهند تا بتوانند به هايي براي حل مشكلات مناطق گو بخشي، نسخه آگاهي
 ةگرا به طور جـدي وارد حـوز   بيشتر نخبه اين جريانات. توليد هيجان و هدايت آن بپردازند

منتها طبيعي است كه تداوم و افزايش مشكلات اقتصـادي و   .اند علايق و منافع جامعه نشده
هـا و   چنـين گـروه  هـاي ناشـي از آن، توجـه و گـرايش عمـومي بـه        اجتماعي و نارضايتي

  .بياورد در پيهايي را  حل   راه
گفتني است كه از نظر سياسـي، بعضـي از رهبـران اقـوام در آن سـوي مرزهـا نگـاهي        

پس رسيدگي بيشتر بـه ايـن منـاطق گذشـته از     . قوميت در ايران دارند ةابزارگرايانه به مقول
ايـن موضـوع وقتـي     اهميـت . استسياسي و امنيتي  اي هوظيفملي و انساني دولت،  ةوظيف

المللي اين روزها حق انتخاب سياسي بيشتري براي اقوام  شود كه بدانيم مجامع بين بيشتر مي
هاي  المللي در بحران هاي بين سازمان ةهاي جهاني با پشتوان ند تا جايي كه حتي قدرتا لئقا

ن وضـعيت  جهات و نيز در نظر داشـت  همةبنابراين با در نظر گرفتن . كنند قومي دخالت مي
  .شود قوميت در ايران احساس مي ةاقوام در ايران، نياز بيشتري به توجه به مقول ةويژ

  
  گيري نتيجه. 8

هـا   آينـد كـه بعضـي    وجود مـي ه ر اثر فاكتورهاي زيادي ببطلب  جداييهاي قومي و  جنبش
مي ند، اما همگي با اين اعتقاد كه يك گروه قوا مشخص اي همنحصر به تاريخ و شرايط منطق

. روند برد، به پيش مي رنج مي) فرهنگي و سياسي، اقتصادي(عدالتي  خاص از نابرابري و بي
شوند، اما نويسندگاني كه سـعي در توضـيح ظهـور ايـن      ها با اعتراض شروع مي اين جنبش

 ةتوسـع «يـا  » استعمار داخلـي «ها دارند بر اعتراضات مختلف ناشي از عواملي مانند  نهضت
  ).18  :1382 كريمي،( تأكيد دارند» ناموزون

در بحث قوميت و ناسيوناليسم قومي در ايران، قبل از هر چيز بايد دقت داشت كه آيـا  
ناسيوناليسم قومي در ايران جرياني فكري و فرهنگي است يـا بيشـتر موضـوعي سياسـي     

ي، ماننـد  در بسـياري از كشـورهاي چنـدقوميت    ؟شود كه مربوط به قدرت سياسي مياست 
هاي هويتي، فكـري و فرهنگـي    ها در اكثر موارد ريشه در بنيان طلبي عراق و تركيه، جدايي

امـا در بعضـي از    ،داردهـاي عميقـي    درنتيجه ناسيوناليسم قـومي ريشـه   ،ها دارد متمايز آن
كشورها اين واگرايي قومي مانند مورد ايران بيشتر ريشه در قدرت در معنـاي اعـم كلمـه،    
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هاي ناسيوناليسم قـومي   رت سياسي، اقتصادي و فرهنگي آن دارد و در واقع ريشهيعني قد
وقتـي صـورت   . دكـر جـو  و يك كشور جسـت  ةرا بايد بيشتر در نوع تقسيم قدرت حاكم

توليد و بازتوليد قدرت جامعه  ةله يا مقدمات امور به اين صورت باشد، پس بايد نحوئمس
 ةلئهاي ديگر نيز كه به مس ـ ها و مليت رهگذر به قوميتتا بلكه بتوان از آن  كرد،را بازبيني 

بـه دليـل   هـا   برخي گروه. نگرند، از منظر متفاوتي نگاه كرد قدرت مي ةهويتي از قبل مسئل
سـازي يـا تقويـت نـوعي      قدرت يا محروميت نسبي در اين زمينه، درصدد هويتنداشتن 

بـه دنبـال    ،قدرتمند و متمـايز  هويتبه دليل داشتن ها  برخي از گروه امااند،  هويت جمعي
  .كسب قدرت هر چه بيشترند

اساسي را براي كاهش منازعـات   اين بحث چند راهبرد ةنتيج منظوردر پايان مقاله و به 
  :دهيم ميقومي در كشورهاي چندقوميتي از جمله ايران ارائه 

  
تبديل بازي با حاصل جمع صفر به بازي با حاصل جمع مثبت در بين اقـوام   1.8
  لت مركزيو دو
هاي قومي در برخي از موارد تبديل به بازي بـا   ميان حكومت مركزي و گروه يا گروه ةرابط

كه در بسياري از موارد، هر فاكتوري كـه بـه تضـعيف     يعني اين. شود حاصل جمع صفر مي
مـثلاً اگـر   . به معناي تقويت گروه قومي خواهد بود و بالعكس حكومت مركزي منجر شود
هايي مانند تأمين معيشت افراد، ايجاد امنيـت يـا كنتـرل بيكـاري      حكومت مركزي در حوزه

د، اين خود به عاملي براي گسترش ميدان مانور گروه قومي مخـالف و  كننتواند موفق عمل 
در چنـين  . دشـو  زي تبـديل مـي  گرفتن آن در مقابل تضعيف قـدرت حكومـت مرك ـ   قدرت

هاي ضـعف اقتصـادي، فرهنگـي يـا      تواند با از بين بردن زمينه مواردي حكومت مركزي مي
ها را در موضع ضعف يـا   و آن بگيردسياسي، ابزارهاي مبارزه عليه خود را از گروه مخالف 

 ـ ةمنطق رابط. انعطاف قرار دهد راي نيروهاي سياسي در يك كشور نيز گوياي آن است كه ب
حـال در دوران   .كـرد  اقـدام مقابله با هر امري كه به تضعيف نيروهاي خودي بينجامد بايد 

و فرهنگـي   ،جديد اين مقابله در اشكال عقلايي و منطقي، و با محتواي اقتصادي، اجتماعي
  .پذيرد اي نرم صورت مي در قالب مبارزه

  
  ياري براي اقواماز بين بردن شرايط خود 2.8

متكـي   ها ناگزيرند بـه خـود   حكومت جهاني، دولتنبود ها به دليل  دولتدر روابط بين 
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آنچـه كشـورهاي ديگـر     ةهـا دربـار   شـود دولـت   اين سيستم خودياري باعث مي. باشند
ها در چنين محيطي بايد  جايي كه دولت از آن. ها انجام دهند، نگران باشند توانند با آن مي

گويند، تحت نظر  هند، بيش از آنچه در ظاهر ميتوانند انجام د ها مي آنچه را ساير دولت
دولت براي افزايش امنيت خود امنيـت همسـايگانش را تهديـد    هر داشته باشند، تلاش 

بنابراين هر تلاش براي افزايش امنيت يكي به معناي بدتركردن وضـعيت ديگـر   . كند مي
 ةتحليل رابطداخلي يك كشور و نيز براي  ةاگر اين وضعيت را در عرص. بازيگران است

فرض بگيريم، نتيجه آن خواهد بود كه تلاش هر گروه قومي بـراي  يكديگر ها با  قوميت
ايجاد امنيت يا تأمين شرايط امنيتي براي خود به بهاي به خطر افتـادن يـا از بـين رفـتن     

هـاي يـك جامعـه بـه تعـاملات و       نگـرش قوميـت  . ها خواهد بـود  امنيت ديگر قوميت
توانـد تماميـت آن كشـور را در     اگر بر اين فرض استوار باشد، مي، يكديگرارتباطات با 

هـاي قـومي در شـكل و قالـب ملـي قابـل        زيرا منابع گروه؛ معرض فروپاشي قرار دهد
از ديدگاه . ها باشد منافع آن ةكنند تواند تأمين هاي محلي مي نگرش فقطو  نيستتعريف 
ترين تهديد بالقوه براي هـر گـروه قـومي در داخـل      ها حكومت مركزي بزرگ اين گروه

هاي ديگـر كنتـرل    هاي مختلف از اين امر وحشت دارند كه گروه گروه. استمرزهايش 
را ) نفـوذ اقتصـادي   و هـا  ارتش، پليس، دادگـاه (حكومت را در دست گيرند و منابع آن 

شـده   جوامع تقسـيم ها را در  جوي امنيت، گروهو بنابراين جست. كار گيرنده ها ب عليه آن
گيـري   كند تا درصدد كسب كنترل بر دولت يا كنـاره  تحريك مي بر اساس خطوط قومي

تواند به بدترشـدن وضـعيت بينجامـد، زيـرا      بديهي است كه اين حالت مي. از آن برآيند
بخشـد، بـه    هاي ديگـر را شـدت مـي    تلاش يك گروه براي كنترل دولت وحشت گروه

در . دهنـد  العمل نشـان مـي   ذ يا حتي كنترل حكومت عكسها هم براي نفو طوري كه آن
د ترتيبـات  كن ـبايد تـلاش   ،ملي نباشد يكه الزاماً شايد دولت، چنين حالتي دولت مركزي

هاي مختلـف آن را مضـر امنيـت خـود      اي انسجام دهد كه گروه قدرت خود را به گونه
كــه بــه  تــر خواهنــد بــود هــاي قــومي مختلــف در صــورتي امــن گــروه. نكننــدتصــور 
هاي مضر حكومـت   كردن سياست بلوكهگيرندگان دسترسي داشته باشند، توانايي  تصميم

كه نهادهايي كه  نتيجه اين. دكننرا داشته باشند، و بتوانند تصميمات بالقوه زيانبار را وتو 
كننـد يـا سـطوحي از نماينـدگي يـا       شدن در قدرت را تشويق مي در درون جامعه سهيم

 ةدهنـد  هـاي كـاهش   اهـرم  منزلـة  كنند، بـه  هاي قومي فراهم مي براي گروهخودگرداني را 
  .)Saide Man et.al, 2002: 107( كردمنازعات عمل خواهند 
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لندمـدت در  هـاي رويـدادمحور و اتخـاذ رويكردهـاي ب     گزيدن از تحليل دوري 3.8
  ها تحليل وضعيت قوميت

ز از تفاسـير ژورناليسـتي كـه    در تحليل منازعات قومي گذركردن از رويدادمـداري و پرهي ـ 
دهنـد،   هاي دشمنان دولـت مركـزي تقليـل مـي     معمولاً ناسيوناليسم قومي را صرفاً به توطئه

هاي تئوريك كه به دور از تعصبات رايج بتواند ابعـادي از   چهارچوبيافتن . ضروري است
ارائه دهد، و توضيحات عليّ و فرايندي براي آن  كندسياسي را قابل درك  ةپيچيد ةاين پديد

  .تواند گامي در راه حل و فصل مناقشات باشد مي
  
  عادل ميان هويت ملي و هويت قوميت برقراري 4.8

هـاي مـؤثر سياسـي و از     كارگيري روش هتعادل ميان هويت ملي و قومي نيازمند ب برقراري
رت، برانگيز مذهبي در تفويض منابع قـد  كارگيري معيارهاي اختلاف هتر پرهيز از ب همه مهم

 وارتباطات،  ةها و توسع كاهش نابرابري هاي اقتصادي مفيد مانند طور استفاده از روش همين
بـه  نكردن  اهانتهاي فرهنگي و اجتماعي كارگشا مانند احترام به عقايد و  كارگيري روش هب

كـردن   لحـاظ هـا و   فرهنـگ  اعتقادات ديني، تأكيد بر حقـوق شـهروندي، توجـه بـه خـرده     
  .استهاي زباني  تفاوت
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